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یادداشت

در روز ســوم افتتاح مدارس «ایران من»، به ســمت 
روســتاي تلو راه افتادیــم. با اینکه مســئولان محلي و 
اســتاني ما را از این راه دشــوار بر حذر مي داشــتند؛ اما 
تصمیم ما قطعي بــود. باید از کوهرنگ، جاده اي خاکي 
را مي پیمودیــم تا چهار ســاعت بعد، به روســتاي تلو 
برسیم. روســتایي کاملا دور افتاده و بدون امکانات لازم 
آموزشي و بهداشــتي. روز افتتاح مدرســه دو کلاسه از 
پروژه «ایران من» بود و روســتاییان از ســاخت آن بسیار 
خوشــحال بودند؛ به ویژه اینکه در میــان آن خانه هاي 
قدیمي و بعضا نامناسب، مدرسه «ایران من» مانند یک 
بناي متفاوت، چشم ها را نوازش مي داد. این اولین سفر 
ما نبود و آخرینش هم قطعا نخواهد بود. ماجراي پروژه 
ساخت صد مدرســه در مناطق محروم کشور با عنوان 
«ایران من»، دو ســال قبل آغاز شد و ایده اولیه اش بعد 
از ســاخت مدرســه هاي ابتدایي در روســتاي ناظرپاپي 
لرســتان به ذهن من و همراهانم از فعــالان اقتصادي 
و اعضاي اتاق بازرگاني، خطــور کرد. نزدیک روز افتتاح 
آن مدرســه، به این فکر کردیم نام مدرسه را «ایران من» 
بگذاریم تا نســلي در آن پرورش پیدا کند که وفاداري به 
کشورش را از نونهالي بیاموزد. بعد از آن بود که این ایده 
رنگ وبویي کشوري پیدا کرد و همراه شدیم در یک مسیر 
تازه. مســیري که در آن، توجه به نظام آموزشــي کشور 
اولویت ما شد. بعد از چندین سال انجام کار و فعالیت در 
اتاق بازرگاني و تشکل هاي بخش خصوصي و همچنین 

دنبال کردن کاســتي ها و دغدغه هاي توسعه اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي کشــور و بهبود کسب و کار، دریافتم 
که در میان حقیقت هاي ناخوشــایند امــا پنهان ایران، 
ضعف یا  نداشــتن تکافوي زیرســاخت هاي آموزشــي، 
یکي از عوامل کندي حرکت کشــور ما در مسیر توسعه 
و رشــد اقتصادي مطلوب به شمار مي رود. این حقیقت 
اما در شهرهاي کمتر توسعه یافته یا مناطق محروم، دیگر 
چندان پنهان نیســت و بسیاري از ما به تجربه مي دانیم 
بــا وجود تعــداد کثیري فضاي آمــوزش عالي حتي در 
دورافتاده تریــن مناطــق ایران کــه برخــي از آنها چند 
سالي اســت کمبود دانشــجو دارند و ظرفیت هاي شان 
خالي مانده اســت، هنوز فراوانند شهرها و روستاهایي 
که از داشــتن مدارس ابتدایي و متوسطه به میزان لازم 
محروم اند. در دوره گذشته فعالیت مان در اتاق بازرگاني، 
با برگزاري برنامه هاي مختلف به نوعي در مســیر توجه 
به کاســتي هاي آموزش عالي گام هایي برداشته بودیم 
و در این دوره، به این نتیجه رســیده ایم براي دست یافتن 
به یک نظام آموزشــي مطلوب، باید کار را از تحصیلات 
ابتدایي آغــاز کرد. چرایــي این موضوع را بــا توجه به 
مطالعات بانک جهاني می توان اثبات کرد. این مطالعات 
نشان مي دهد اثر تحصیلات ابتدایي در توسعه، دو برابر 
میزان اثر تحصیلات عالي است و این مطلب بازگو کننده 
این اســت که ما در بسیاري از روستاها و شهرها، به ویژه 
مناطق کمتر برخوردار، از داشــتن مدرسه به میزان لازم 
و باکیفیت مناســب بــراي آمــوزش بي بهره ایم. چنین 

بــود که ســال ۹۳ در یک اقدام نمادین، دبســتاني را در 
استان لرســتان، روســتاي ناظرپاپي، بنا کردیم و بعد از 
آن، بــه همراه برخي از کارآفرینــان، فعالان اقتصادي و 
همراهانمــان در اتاق هاي بازرگاني کشــور، این حرکت 
در قالب پروژه «ایران من» ســامان یافت. پویش «ایران 
من» در ســال ۹۴ رنگ و بــوي جدي تري به خود گرفت 
و با مشارکت بیشــتري از سوي فعالان اقتصادي همراه 
شــد و امیدواریم تا پایان ســال ۹۶ ساخت  صد مدرسه 
ابتدایي ازســوي این پویش به طور کامل، محقق شود و 
درهاي این صد مدرســه  روي دانش آموزاني باز شود که 
کارآفرینان، فعالان اقتصــادي و بازوي تواناي اقتصادي 
فرداي ایران باشــند. خوشبختانه تا امروز ۱۳ مدرسه به 
بهره برداري رسیده که آخرین افتتاح مدارس «ایران من»، 
هفته پیش در اســتان چهارمحال  و بختیاري بود. سفري 
که براي افتتاح این پنج مدرســه ســه روز طول کشید و 
ما توانستیم در روســتاهاي دورافتاده و محروم چاهگاه 
میلاس، فارســون، نوترکي، دره مولا و تلــو، خاطرات و 
مخاطــرات تــازه اي را تجربه کرده و بشناســیم. پویش 
«ایران مــن» به زودي و پس از بهره بــرداري از این صد 
مدرســه، وارد فاز تازه اي خواهد شد و امیدواریم بتوانیم 
بعد از توجه به زیرســاخت هاي آموزشــي، قدم در راه 
رفع کاســتي هاي نرم افزاري آموزش در کشور برداریم تا 
نسلي در این مدارس تربیت شوند که کارگران، مهندسان، 
تکنسین ها و دانش آموخته هاي تأثیرگذار فرداي ایران من 

باشند. 

پویش «ایران من»

زیر آسمان شهر

شرق: شعار امســال روز جهانی سالمندان، «نه گفتن به 
هرگونه تبعیض ســنی» است. شــاید این شعار بتواند به 
کاهش یک عمر نابرابری و پذیرفتن نقش سازنده سالمندان 
و فراهم شدن زمینه های فوق العاده ای برای توسعه منجر 
می شود. این تلاش ها از نوزادی با زایمان های ایمن شروع 
می شوند و در کودکی با تغذیه سالم و تحصیل در مدارس 
برتر ادامه می یابند و ملزم هســتند که ســلامت باروری 
همگانی باشد، عدالت جنسیتی رعایت شود، پوشش های 

اجتماعی و امنیت درآمدی به ســالمندان تعمیم داده و 
ثروت به نسل های جوان منتقل شود. تبعیض و تبعیض 
سنی در محل کار، در کشورهایی که افراد مسن تر از امید به 
زندگی و سلامت بهتری برخوردارند و تشویق به کار بیشتر 
می شوند، جای نگرانی دارد، به خصوص اگر آمار بی کاری 
جوانان بالا باشــد. جمعیت سالخورده به منابع مختلف 
برای حمایــت مالی، از درآمــد کاری و دارایی تا خانواده 
و برنامه های رفاه اجتماعی اتکا می کنند. ســالخوردگی 

جمعیت نیروی متحول کننده ای اســت که در هر کشــور 
تمامی ساختارهای اقتصادی خانوار و اجتماعی را محک 
می زند. هرچند ایران یکی از جوان ترین کشورهای جهان 
محسوب می شود اما شاید بهتر باشد همان طور که شعار 
امسال است و ســازمان ملل نیز درخواست کرده «با هم 
تلاش کنیم تا همه با احترام و شایستگی پا به سن گذارند 
و از یک عمر نقش ســازنده، ادغــام یافته و رفاه بهره مند 

شوند».

روز احترام 

مدیریت شهری به زبان ساده
 )با ترسیم شکل(

میــدون دوم: در تهران برخلاف ابرشــهرهای  �
جهان، پیاده رو برای راه رفتن نیست. 

شــهرداری: چطور خارجی ها مرد عنکبوتی دارند 
و مسئله شــون رو حــل کردند، چیــزی نمیگید؟ 
شهرداری از حرکت عنکبوتی شهروندان حمایت 

می کند. 
میدون دوم: در تهران جای پارک وجود ندارد. 

این همه  اســت.  کم حافظه  دروغ گو  شــهرداری: 
پارک؛ پارک ارم، پارک ملت، پارک لاله. 

میدون دوم: منظور ما جای پارک ماشین است. 
شــهرداری: تا الان می گفتید بچه ها پارک ندارند، 

حالا ماشین هاتون هم پارک می خواد؟ 
میدون دوم: مســئله زوج و فرد و ممنوعیت تردد 
خودرو با پــلاک زوج در روز فرد و برعکســش را 
از کجا درآوردید؟ اصولا چرا ماشــین می فروشید 
که بعد بگویید اگر کســی ســوارش بشود جریمه 

می شود؟ 
شــهرداری: بده این طــوری تشــویق می کنیم از 

تنهایی دربیایید؟
میدون دوم: بابای ســوفیا که من عاشق دخترش، 
سوفیا، هستم، خانه شان طبقه سومِ یک ساختمان 
هشت طبقه است. آیا او اجازه دارد طبقه خودش 

را گودبرداری کند و برج بسازد؟ 
شهرداری: اگر عوارضش را بدهد چراکه نه. 

میــدون دوم: اگر همســایه های طبقه های بالا و 
پایین شکایت کردند چی؟ 

شــهرداری: چون شــما عــوارض شــهرداری را 
داده اید، مشکل خودشان است. 

میــدون دوم: خیلی ممنون. من بــرم تو افق گم 
بشم. 

شهرداری: کجا؟ عوارض اسمت را دادی؟ 
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کارتون خواب

تجربه دیگران

کابل به پیشواز 
«ویرانگر» خود می رود

اخترمحمد ماکویی: واکنش مردم افغانستان به توافق 
صلح بین گلبدین حکمتیار و اشــرف غنی بیشــتر در 
شــبکه اجتماعی فیس بوک و اینستاگرام بود. عده  ای 
از کاربران به جای نام حکمتیار با نام «راکت بار» درباره 
این قضیه مطالبی را منتشر می کردند. برخی به نشانه 
اعتــراض نمادین، عکس پروفایل های خود را ســیاه 
کردند تا به این صورت موضع خود را نســبت به این 
توافق نشــان دهند. برخی هم از آن برای رسیدن به 
صلح دوام دار یاد کردند و عده ای هم گذشته گلبدین 
حکمتیار را یادآوری کردند؛ مانند کاربری که نوشــته 
است: «گلبدین می خواهد قصرش را بر خون و اجساد 
مردم کابل اعمار کند». برخی افراد هم به مسئولیت 
جنایت هایی که در ۱۵ ســال گذشته از سوی اعضای 
این حزب انجام شده است اشاره می کنند: «پس چرا 
این شخص ۱۵ سال جنگید که در این مدت  هزاران نفر 
جان شــیرین خود را از دست دادند. سؤال اینجاست 
که مســئولیت جنایاتی که اتفاق افتاده بر دوش چه 
کســی خواهد بود؟» رضایت مردم به این توافق نامه 
و اینکه چرا دولت با مردم «مشــورت» نکرده اســت 
هم انتقادات زیادی را در شبکه های اجتماعی در پی 
داشــت: «اشــرف غنی، رئیس جمهور افغانستان! آیا 
مردم افغانستان به این موافقت نامه رضایت دارند یا 
به خواست شماست؟ شما گذشته گلبدین را می دانید. 
این شخص یک جنایت کار جنگی و ناقض حقوق بشر 
اســت و نامش در لیســت سیاه هم هســت، اجرای 
این موافقت نامه از نگاه مــردم و جامعه بین المللی 
غیرقابل تطبیق مي باشــد و غیرقانونی اســت». بازار 
شــعر و شاعری هم داغ است، یک شعر با نام «غسل 
خون» را تعداد زیادی از کاربران به اشتراک گذاشتند؛ 
در بخشــی از این شعر آمده اســت: «تیر های آتشین 
بالای مردم ریختی/ بمب های بی هدف بیجا و سرگٌم 
ریختی». در بخش دیگری از این شعر به ویرانی هایی 
در کابل اشاره شــده است که در راکت باری حکمتیار 
صورت گرفته اســت: «خانه خانه شــاهد آثار ویرانی 
توســت/ کوچه کوچه ماتم از اعمال انسانی توست/ 
خودپسندی جوهر احســاس وجدانی توست/ قتل و 

غارت نقطه اوج مسلمانی توست». 

آکادمى

این روزها همه از «این پزشکان» صحبت می کنند؛ 
مثــل این هنرمنــدان، این ســینماگران، این نقاشــان، 
این نجاران و ســایر صنوف. اگرچــه در این حرفه ها، 
تفاوت ها آن قدر آشــکار اســت که نیاز به تأکید ندارد، 
گویــا در اذهان عمــوم -حتــی اگر نیفزاییــم عموم 
ســاده اندیش- خواسته یا ناخواســته تفاوت های کار 
پزشکی زیر سنگینی شباهت ها محو شده اند. بد نیست 

در چند کلام، اشاره ای به این تفاوت ها بکنم. 
بخشــی از اهالــی این صنف همان هایی هســتند  �

که در بیمارســتان های خصوصی شــمال شــهر کار 
می کنند، ســهام دارند، مطب یا درمانگاه شیکی دارند، 
جراحی می کنند و البته برای جراحی های شان مبالغی 
می خواهند و دریافت می کنند که غبطه برانگیز اســت 
و مغز آدم سوت می کشد! ما اگر طبقه متوسط به بالا 
باشــیم، هنگام بیماری، به سرعت در جست وجویمان 
به اســامی آنهــا می رســیم و آنچه دربــاره مطب و 
بیمارســتان و حق العــلاج گفتم هــم در این انتخاب 
بی تأثیر نیست و تا می گویند پزشک، بلافاصله این گروه 
در ذهــن ما می آیند و البته کیفیــت کار و توانایی های 
آنها و انتخابی که خود ما کرده ایم، تحت الشــعاع آن 

مبالغ، همیشه از نظر دور می ماند. 
پزشــکان زیادی هم در همان نزدیکی هســتند که  �

عمــل نمی کنند، فقط ما را معاینه می کنند و نســخه 
می نویسند. نوشتن ســاده با یک انگلیسی آسان، ولی 
بدخط! آن هم نام داروهایی که با یک جســت وجوی 
ساده در اینترنت به سادگی در دسترس هستند. مبلغی 
را که بــرای ویزیت می گیرند، وقتــی ضربدر تعدادی 
می کنیم کــه در یک روز مراجعه مي کنند و آن رقم را 
هم ضربدر ۳۰ یا ۲۵ روز می کنیم، رقم کمی نمی شود. 
اینکــه چه هزینه هایی می کننــد و اینکه درهرحال به 
کاری روزمزد اشتغال دارند، اصلا اهمیتی ندارد. نکته 
مهم این اســت که کســی توجه نمی کند برای چنین 
ویزیتــی در اروپــا ۲۰ برابر باید پرداخت شــود - البته 
بــا حداکثر پنج ویزیــت در روز- و البته همه اطمینان 
دارند که «این پزشــکان» آن قدر بی مســئولیت اند که 
کسب نتیجه ای که باید با ۳۰۰ یورو و صرف ۴۵ دقیقه 
وقت به دســت  آیــد، در ۱۰ دقیقه و بــا ۱۰ یورو، هیچ 
اضطرابــی در ایشــان ایجاد نمی کند و اصلا فشــاری 

برایشان محسوب نمی شود! 
افــراد تحصیل کرده زیــادی شــبانه روز در ادارات  �

مختلف وزارت بهداشت و سایر دوایر دولتی مشغول 
اداره امور بهداشت و ســلامت کشور هستند. اکثریت 
آنها درآمد خصوصی چندانی ندارند. به مدد کارهای 
آنهاست که ما سلامت و بهداشت و درمان داریم. آنها 
بخش مهمی از کسانی هستند که پزشکی خوانده اند. 

جوانــان بســیاری در حال حاضــر اکثــر ســاعات  �

شبانه روزشان را به مطالعه و در کتابخانه می گذرانند. 
آنها هم در واقع پزشــکانی هســتند که خود را برای 
قبولــی در مقاطع مختلــف آماده می کننــد؛ بهترین 
جوانانی که کمبودهای آموزشی کشور را هم با کمک 
تلاش ذهنی و بعدها ابتکارات شــخصی خود جبران 
می کننــد. امتحان نهایی پزشــکی عمومی، امتحانات 
قبولی دســتیاری، امتحانات ارتقاي دستیاری، امتحان 

بورد تخصصی و... . 
 تمام شهرها و روســتاهای کشور آکنده از جوانان  �

کوشــایی اســت که با حقوقی انــدک، در حال درمان 
مردم کشور از فقیر و غنی هستند. اگرچه در استخدام 
ایــن جوانان حداقــل اصول حقــوق کار طبق قوانین 
حقوق  بشــر رعایت نشــده و نه با شخص آنها و نه از 
طریق انجمن مربوطه شــان معامله یا توافقی درباره 
محل خدمت و حقــوق دریافتی آنها صورت نگرفته، 
اما علاقه مندی و اســتعداد ایشان در حدی است که 
شما تاکنون کوچک ترین اعتراضی هم از طرف ایشان 

نشنیده اید. 
بیمارســتان های بزرگ آموزشــی کشور که  درصد  �

درخور توجهی از بار درمان کشــور را بر دوش دارند، 
شبانه روز محل خدمت پزشکان دستیار جوانی هستند 
کــه دوره آموزش تخصصی خــود را می گذرانند. این 
جوانــان که بــه زودی باید طبق قوانین برشــمرده به 
شــهرها و روســتاها اعزام شــوند، حقوقــی دریافت 
می کنند که بیشتر شبیه جیره سربازی است تا حقوق! 
و از همه بدتر اینکه نه تنها طبق معیارهای بین المللی، 
آموزش مناسبی دریافت نمی کنند، بلکه با ارائه کاری 
ارزان، مجبور و مشــتاق اند سوراخ ســنبه های معایب 

درمانی کشور را هم پوشش بدهند. 
عده زیــادی از کســانی کــه در کار هنر، رســانه،  �

کامپیوتر، صادرات و واردات، ساخت وساز، حمل ونقل 
و ســایر حرفه ها مشغول هســتند، دانشکده پزشکی 
را گذرانده و در اصل پزشــک هستند. اگرچه پزشکان 
هنرمند و پزشــکان رسانه ای، نقش مهمی در سلامت 
عمومی مردم ایفا می کنند، اما اشتغال های دیگر ربط 
چندانــی به تحصیــلات آنها ندارد و این اشــتغال ها 
عمدتا ناشــی از انقراض حرفه ای به نام طب عمومی 
در کشــور ما بود که سال ها پیش حداقل در شهرهای 
بزرگ اتفاق افتاد، حرفه ای که همه آنها بخش مهمی 

از «این پزشکان» هستند. 
 بایــد گفت پزشــکان احتمالا از همــه نوع! اندک  �

درکــی دارند که معنای طنــز را بفهمند و بفهمند که 
در هر قشــری خوب و بد هست و در همه جای دنیا با 
همه اقشار شــوخی می کنند! اما از آنجا که گروه های 
برشــمرده بالا تفاوت های ماهوی زیادی با هم دارند، 
خواهش می کنــم در موقع طنز، لطــف کنید نوع آن 
پزشــکان مد طنز را هم قید بفرمایید؛ چراکه اگر دارید 
این کار را در یک رسانه انجام می دهید، باید ببینید قبلا 
به مسائل و مشکلات گفته شده انواع مختلف پزشکان 
که مســتقیما به ســلامت مردم هم مربوط می شوند 

اشاره ای داشته اید یا خیر؟

انواع «این پزشکان»

 دکتر پدرام سلطانی

 بابک زمانى 
 متخصص مغز و اعصاب 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 محمدرضا ثقفى


